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 از آسمان تا ريسمان

  درخت معجزه خشكيده ست

  و كيمياي زمان ، آتش نبوت را

  بدل به خون و طلا كرده ست 

  و رنگ خون و طلا ، بوي كشتزاران را 

  زياد بدبده هاي ترانه خوان برده ست 

  ب ، مسيحاي روشنايي نيستو آفتا

  و ابرها همه آبستن زمستانند 

 و جوي ها همه در سير بي تفاوت خويش 

  به رودخانه ي بي آفتاب مي ريزند 

  و كوچه ها همه در رفتن مداومشان

  به نا اميدي بن بست ها يقين دارند 

  پرنده ها ديگر از گوشت نيستند 

  پرنده ها همه از وحشتند و از پولاد 

 و فضله هاشان از آفت است و از آتش

  اگر به شهر فرو ريزد 

  دهان به قهقهه ي مرگ مي گشايد شهر

  و در فضايش ، چتري سياه مي رويد 

  و مادرانش ، فرزند كور مي زايند 

  و دخترانش ، گيسو به خك مي ريزند 

  و عابرانش ، در نور تند مي سوزند 

  و پوست هاشان ، از دوش اسكلت هاشان

  فراخ تر ز شنل ها به زير مي افتد 

  و نقش سايه ي آنان به سنگ مي ماند 

  اگر به دشت فرود ايد 

  جنين گندم در بطن خك مي گندد 

  و تخم ميوه بدل مي شود به دانه ي زهذ 

  و گل به ياد نمي آورد كه سبزه كجاست 

  اگر در آب فروافتد 

  نژاد ماهي ، راهي به خك مي جويد

  ، دايه ي نامهربانتر از درياستو خك  

  زمين ، سقوطش را هر شب به خواب مي بيند 

  و بيم مردن ، عشق بزرگ آدم را 
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  به عقل مور بدل كرده ست 

  كه زندگي را در زير خك مي جويد

  و خانه هايي در زير خك مي سازد

  چه روزگار غريبي 

  برادري ، سختي بيش نيست 

  ن استو معني لغت آشتي ، شبيخو 

  پسر به خون پدرتشنه ست 

  و رودها همه از لاشه ها گرانبارند 

  و دام ماهي صيادها پر از خون است 

  پيام دست ، نوازش نيست 

  و پنجه هاي جوان ، ديگر

  به روي ساقه ي نالان ني نمي لغزند

  به روي لوله ي سرد تفنگ مي لغزند 

  و آنكه سايه ي ديوار ، خوابگاهش بود 

  خشت سينه ي ديوار مي فشارد پشتبه 

  و برق خنده ي تير 

  نگاه خيره ي او را جواب مي گويد 

  و او ، دوباره در آغوش سايه مي خوابد 

 چه روزگار غريبي 

  سحر ، پيمبر اندوه است

  و شب ، مفسر نوميدي 

  و روشنايي در فكر رهنمايي نيست

  شعاع اينه ها ، چشم ككلي ها را 

  ي جاويد رهنمون شده استبه سوي كور 

  و مرد مار گزيده 

  ز ريسمان سياه و سفيد مي ترسد 

  كه ريسمان ، مار است و مار ، رشته ي دار

  و دار ، نقطه ي اوجي است 

  كه آسمان را با ريسمان گره زده است 

 و آسمان ، همه در خواب ودار ، بيدار است 

  كسي به فكر رهايي نيست 

  بسته ستدريچه هاي جهان ، 

  و چشم ها همه از روشني هراسانند 

  زمين ، شكوه كريمانيه ي بهارش را 

  ز شاخ و برگ درختان دريغ مي دارد 

  و آسمان ، شب صاف ستارگانش را 

  نثار خك دگر كرده ست

  ايا سروش سحرگاهان

  تو روشني را جاري كن 
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 تو با درختان ، غمخوار و مهربان مي باش

  ت دهتو رودها را جرأ

  كه دل به گرمي خورشيد ، بسپرند

  تو كوچه ها را همت ده

  كه از سياهي بن بست بگذرند 

 تو قلب ها را چندان بزرگواري بخش 

  كه تا چراغ حقيقت را

  دوباره در شب ناباوري برافروزند 

 تو دست ها را آن مايه هوشياري بخش

  كه دوستي را از برگ ها بياموزند

 سيم اي نسيم بخشايشتو ، اي نسيم ، ن 

  به ما بوز كه گنهكاريم 

  به ما بوز كه گرفتاريم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اي زمين ، اي گور ، اي مادر

  پيرمردي كه در آن سوي درختان خزان ديده قدم مي زد

  روح چل سالگي من بود 

  روحي آشفته تر از سايه ي صدها برگ 

  و پركنده تر از لرزه ي صدها موج

  ردن بودروحي آماده ي م

  پيرمردي كه سر تيز عصاي او 

  صلح آن چشمه ي خندان را پيوسته به هم مي زد

 روح من بود كه در پشت درختان خزان ديده قدم ميزد

  آه مي دانم 

  ديگر اين روح ، از آن پنجره ي روشن رؤياها 

  آسمان را نتواند ديد 

  به درختان و به خورشيد ، نگاهي نتواند بست
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  س غريب اوديگر احسا

  در سحرگاه پس از باران 

  عطر نمنك چمن را نتواند نفسي بوييد 

  دلش از وحشت شب هاي كهولت نتواند رست 

  ديگر او پير است

  پيري اش تيره و دلگير است 

  پيري اش تيره اتاقي است كز آن روزنه اي رو به خيابان نيست 

  نه خيابان ، نه بيابان نيست 

  آه ، مي دانم

 يگر آن عشق كه در صبح جوانبختيد 

  پنجه بر پنجره ي كلبه ي او مي سود

  روي ازين روح نگونبخت نهان كرده ست

  روي رغبت به حريفان جوان كرده ست 

  ديگر او پير است 

  پيري اش تيره و دلگير است

  ديگرش چهذه بدانگونه كه بايد نيست

  گر شبي اينه در مخمل خوابيده ي زلفان سياه او 

  تار تنهاي سپيدي را دزدانه نشان مي داد 

  ديگر امروز ، در ابريشم پوسيده ي موهاي سپيد او 

  تار تنهاي سياهي نتواند يافت 

  آفتاب اينجا ، جز بر شب برفي نتواند تافت

  آه ، مي دانم

 زير اين برف پريشان غم آلود كهنسالي 

 زير اين توده ي خكستر سنگين فراموشي

 به جا مانده ز دوران سبكبالياخگري چند  

  اخگري چند به جا مانده از آن شب ها

  كه پس پرده ي نارنجي ، باران چون دم اسب فرو مي ريخت 

  و ، زني كودك گريان را در بارش گيسوي نوازشگر خود مي شست

  و نگاه گم كودك را در چشم پدر مي جست 

 اخگري چند به جا مانده از آن ايام 

 ي اتاق اينه ي كوچك ديواريكه در آن سو 

  جنبش دائم گهواره و پيشاني مادر را 

  منعكس مي كرد

  و در آن گوشه ي رف ، ساعت شماطه 

  عقربك هاي درازش را 

  پيش و پس مي كرد 

  و زن دهفان با دست حنا بسته

  صبح را از سر پستان ورم كرده ي گاوانش مي دوشيد

  يدو پدر آن را در برگ گل زنبق مي نوش
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  نور در جام برنجين طنين افكن مي جوشيد

   شتك مي كرد و به خورشيد ،

  و پس از غلغل جوشان سماورها 

  استكان هاي كمر تنگ طلايي لب 

  چاي را با نفس صبح ، خنك مي كرد 

  اخگري چند به جا مانده از آن شب ها

  كه در ايوان حياطش دل فانوس كهن مي سوخت 

  ي بهار گذران مي مردو در آتشدان ، رؤيا 

  گل يخ ، عطر غريبانه ي غمگين غروبش را 

  تا سراپرده ي رنگين سحر مي برد 

  و سحر ، چشم به تاريكي ان روح جوان مي دوخت

  اخگري چند به جا مانده از آن شب ها

  كه دلش از وزش عطري مي لرزيد 

  و تنش از تپش قلبي پر مي شد 

  و لبش با مدد بوسه 

  دم ترجمه مي كرد زبانش رادم به  

  اخگري چند به جا مانده از آن ايام 

  كه در او خشم جگر سوز نفس مي زد 

  نفسش حق بود 

  نعره اش در همه آفاق ، صدا مي كرد 

  و نهيب غضبش ، جار شبستان خدايي را

  خرد مي كرد و فرو مي ريخت 

  و سرانگشتش ، گلميخ زراندوده ي عصيان را

  ترين پرتو فيروزه اي صبح ، فرو مي كوفتدر دل خام  

  و حقيقت را از بند رها مي كرد

  آه ، ديري است كه در خاطر ويران پر آشوبش 

  ديگر از اين همه ، جز يادي 

  گنگ و پيچان و گريزان و پريشان نتواند يافت 

  در شبستان غمش ، نور نشاطي نتواند تافت 

  گاه ، راهي به فراموشي مي جويد

   سر حسرت مي گريد و مي گويداز

  آه اي پيري ، اي موسم فرزانگي و تسليم

 آه ، اي پيري ، اي دوره ي تدبير و خردمندي 

 اي فراموشي ، اي مايه ي خاموشي و خرسندي 

  اين همه ياد پريشان را از خاطر من بردار 

  اي زمين ، اي گور ، اي مادر 

 كي در آغوش تو خواهم خفت ؟ 

   كسي مسپارنوبتم را به

  نوبتم را به كسي مسپار 
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 آه ، مي بيني ؟

  پيرمردي كه در آن سوي درختان خزان ديده قدم مي زد 

  پيرمردي كه سر تيز عصاي او

  صلح آن چشمه ي حندان را پيوسته به هم ميزد

  روح چل سالگي من بود

  روحي آشفته تر از سايه ي صدها برگ 

  و پركنده تر از لرزه ي صدها موج

  روحي آماده ي مردن بود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  معراج

  پنجره ي بسته را به مشت شكستم 

  در نفس تند آفتاب نشستم 

  تيغه ي پولادي گداخته اي را 

   بر سينه ي برهنه نهادم محكم ، 

 روزني از سينه سوي قلب گشادم 

  شاهرگش را به يك نهيب گسستم 

  فريادم از گلوي خشك گذر كرد 

  ادم كوه را بريد و تراشيدفري 

  قلبم را چون تفي به خك فكندم

  خونم فواره زد به صورت خورشيد
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  شهمات

  بنگر اين يغوله را از دور

 طاق هايش ريخته ، دروازه هايش رو به ويراني 

 پايه هايش ، ايه هايي از پريشاني 

  وصف آباداني اش در داستان هاي كهن ، مسطور

  مشهور. ويراني اش قصه ي 

 مار در او هست ، اما گنج ؟ 

  خانه هاي روشن و تاريك او ، چون عرصه ي شرطنج

  سر ستون هاي نون بر خك او ، چون مهره هاي كهنه ي اين بازي شيرين

  اسب و فيل و بيدق و فرزين

 هر يكي در خانه اي محصور 

 ؟راستي ، ايا كدامين دست با اين نطع بدفرجام بازي كرد 

 يا كدامين فاتح اينجا تركتازي كرد ؟ 

 از تو مي پرسم ، الا اي باد غمگين بياباني

 اي كه آواز عزايت را درين ويرانه مي خواني

 آتشي ناچيز بود ايا كه با او دشمني ورزيد ؟ 

 يا زمين در زير پاي شوكت و آبادي اش لرزيد ؟

  بنگر اين بيغوله را از دور

 مرگ است و ويرانيهر چه مي بيني در او ،  

 عرصه ي جاويد آشوب و پريشاني

 مهره ي شاهش ازين لشكركشي ها ، مات

  با چنين شطرنج نفرين كرده ي تاريخ

  هيچ دستي نيست تا بازي كند ، هيهات
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  درخت مي گويد

 امسال امسال ، در سكوت خزاني 

  نغمه ي هيزم شكن به گوش نيامد 

  ه نيفتادسايه ي تاريك او به بيش

  جاده نلرزيد زير هر قدم او 

  دست دعا خوان من به سوي بهار است 

  پايم در گل نشسته تا سر زانو 

  بر سرم انبوه ابرهاي مهاجر 

  بر جگرم داغ روشنايي خورشيد 

  بر كمرم يادگار كهنه ي چاقو 

  در قفس سينه ي من است كه هر شب 

 مرغي فرياد مي كشد كه تبر كو ؟
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  در سايه ي كبود دو انگشت

  با بالهاي رنگين ، در نور صبحگاه

  بر گل نشست و عكسش در شبنم اوفتاد

  نداشت چشمه اي است

  سر را درون چشمه فرو برد 

  آنگاه ، وزن پرتو خورشيد را 

  بر كفه ي دو بال خود احساس كرد 

  شاهين شاخكش به تكان آمد

  دچشمش به روشنايي نامحرم اوفتا 

  خود را به خواب زد

  گل را به كاهواره بدل كرده بود باد 

  ز تاب گاهواره و لالايي نسيم

  كم كم به خواب رفت

  در لحظه ي ميان دو خفتن 

  واز سايه اي را با لكه هاي نور

  ر گرد گاهواره ي گل ديد

  ترسيد 

  برخاست تا به نقطه ي دوري سفر كند

  آوار سايه ، تند فرود آمد 

  گذاشتن

  با بالهاي رنگين ، بر كاغذي نشست

  عكسش بر آن سپيدي لغزنده اوفتاد

  اين بار ، وزن پرتو خورشيد را

  بر بال خود نيافت

  در سايه ي كبود دو انگشت 

  سنجاق مغز كوچك پروانه را شكافت
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  شكار

  روز شكار است

  مي روم امروز ، سوي دامنه ي كوه 

  كه زير خنده ي خورشيدمي روم آنجا 

  ابرو در هم كشيده جنگل انبوه 

  مي روم آنجا كه چون صفير زند تير

 ماده پلنگي چو شعله بر جهد از سنگ 

  دندان را در گلوي من بفشارد

  پيرهنم را به خون تازه كند رنگ

  مغزم چون زرده تخم ريخته بر خك

  جوشد در زير شاخه هاي تر تك

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زخيارست

  تاج خروس هاي سحر را بريده اند 

  در خك كرده اند 

  از خك ، رسته خرمن انبوه لاله ها

  اي باد ، گوش كن

  اين لاله هاي خونين فرياد مي كشند

 بيداري اي سحر ؟

 ايا هواي ديدن ما داري اي سحر ؟
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  از ميان چناران

  فانوس ، آرام زير پنجره مي سوخت

  سوي باغ روان بودپله ي چوبي به 

  نجره در شاخه هاي افرا مي خواند

  زمزمه ي باد ، سرگذشت جهان بود

  اينه بيدار مي شد از نفس شب

 انده به پيشاني اش رطوبت خوابي

  گوش به زنگ دريچه بود گل سرخ

 تا شنود از دهان صبح ، جوابي 

 دختر ، در خواب مي شنيد كه مردي

  ناو را مي خواند از ميان چنارا

  لحن صدايي كه مي شنيد ، جوان بود

  آه ، جوان تر ز برگ در شب باران

 دختر غلتيد و ، روشنايي فانوس

  سايه ي مژگان خفته را به لبش ريخت

  از لب او گفته اي چكيد و ، گل سرخ

  گفته ي او را به گوش مضطربش ريخت

  كاش سواري ز گرد راه درايد

  با شنل سرخ و چكمه هاي سياهش

  ح در الماس چشم او بدرخشدصب

 اينه ها بشكند ز برق نگاهش
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  موزه

  عابران رابنگر در شب شهر

  كودك و پير و جوان را بنگر

  از كمر تا سرشان

  نيمه ي پيكرشان از سنگ است 

  نيمه ي ديگر آن ، از رگ و پوست 

  پايشان باز نمي ايستد اما لنگ است 

  بان ها همه لالچشم هاشان همه كور است و ز

 شهر اين موزه ي تاريك بزرگ

  پر ازين پيكره هاست

  سرشان مرده و پاشان زنده 

 نيمه اي از تنشان بي جنبش

  نيمه اي جنبنده

  شهر ، از آمدن و رفتنشان پر جنجال

 

 

 

 

 

 

 

  دريچه اي رو به شب

  دريچه باز بود

  و در صفاي شامگاه باغ

  سلام كاج بود و خنده ي ستاره ها

 زنده اي؟: پرسش نسيم از درخت 

  زنده ام: و پاسخ درخت 

  و موج رقص در تن درخت

  و دست عاشق نسيم و گردن درخت

  و مرد ، در پس دريچه ايستاده بود

 ميان پرسشي ز خويش و پاسخي به خويش
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 در تو آنكه بود ، هست ؟

  در من ، آنكه بود نيست 

  چراغ ، مرده بود در سراي مرد

  ي نبود در قفاي مردو سايه ا

  و دست هيچ كس به روي شانه هاي مرد

  در من آنكه بود ، نيست: سكوت بود و آن صدا كه گفته بود 

  در سقوط آبشار بي صداي پرده ها 

  دلي به مرگ خويش مي گريست ، مي گريست

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ماه و اينه

 تو با جواني من آمدي ، جوان باشي

  بي خزان باشيبهار عمر مني ، كاش

 بان دل به دعايت گشوده ام شب و روز

 كه ماهروي بماني و ، مهربان باشي

 تو در سياهي شب ، شعله ي سپيده دمي

 ز باد فتنه ي ايام در امان باشي

  و ابر ، گريه كنان رفتم از برابر تو

 كه خواستم به صفا ، رشك آسمان باشي

  و خود زلال تر از اشك چشمه اي ، اي ماه

 را نه اينه ي دلشكستگان باشيچ 

  در آسياي جهان ، گرد پيري ام به سر است

  جوان باشي !و ، اي عزيز سيه موي من 

  گذشت روز و شبم غم فزود و شادي كاست 

14



 تو كاش بي خبر از گردش زمان باشي 

  دعاي نادر ت از چشم بد نگه دارد

 بيا كه نوگل اين مرغ صبح خوان باشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ا اوجاز موج ت

  پرنده اي كه صدايي به صافي شب داشت

  شب صدا را در بيشه ها رها مي كرد

  مرا ز روزنه ي برگ ها صدا مي كرد 

  پلي گشوده شد از لابلاي چند درخت

  به پيشواز قدم هاي سست من آمد

  مرا به راز روان بودن آشنا ميكرد

  چراغ را به سرانگشت شاخه اي بستم

  ي طلايي ماهرهنه تر شدم از ماه

  كه در دهانه ي تاريك پل ، شنا مي كرد

  تن برهنه ي من روح آب را دريافت

  ميان موج و دل من دريچه اي واشد

  ريچه اي كه مرا از زمين جدا مي كرد

  پرنده اي كه صدايي به گرمي تب داشت

  تب صدا را در خون من رها مي كرد

  مرا ز روزنه ي ابرها صدا مي كرد
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  طلوعي در شب

  حباب سينه ي تو

  چنان زلال و درخشان بود

  كه روشنايي اش از دست من گذر مي كرد

  چنان به گرمي مي تابيد

 كه پنجه هاي مرا رسخ تر ز بر گ چنار

  در آفتاب غروب خزان نشان ميداد

  به مويرگ ها خون مي دواند و جان مي داد

  لبت ، بريدگي شعله بود در شب كوه

   كنگره ي لاله بود از پس سنگطلوع

  تكان زنده ي تاج خروس در دم صبح

  دو چشمت اينه داران آسمان بودند

  دو چشم روشن و پك

  كه ناز خفتنشان ، لرزه درختان را

  در آبگير بيابان به ياد مي آورد

  لبم نشيب تنت را نفس زنان پيمود

   روشن بود چراغ خون تو در زير پوست ،

  امواج روشنايي داشتحرير پيكرت 

  تنت پيام بهاران آشنايي داشت

  پيام پونه ي سبزي كه باد مي آورد

  و چشم ديگر تو

  كه راستايي ديگر داشت

  كه زخم خنجر بران بود

  كه گوي مردمكش سرخ بود و نابينا

  كه پلك مژه اش را بر نظر مي بست

  در انزواي شبي دوردست پنهان بود

  مي شدم ، ناگاهبه انتهاي تو نزديك 

  صداي شيهه ي ابسي فرا رسيد از راه

  اي بال زدن هاي كفترهاي در چاه

  صداي ناله ي ني هاي خيس در مهتاب

  عبور زورقي از گرداب

  و چشم ديگر تو

  كه راستايي ديگر داشت

  كه زخم خنجر بران بود

  پس از گذشتن من

  بر آن دو راه كه از يكديگر جدا مي شد
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  هنوز ، گفتي ، در انتظار مهمان بود

  حباب سينه ي تو

  همان زلال درخشان بود

 

 

 

 

 

 

 

 

  سرگذشت

  مرغ سياه بر سر تخم سپيد خفت 

  با نطفه اي كه در دل او مي تپيد گفت

  زهدان آهكين من اي تخم چشم من

  زندان تيره نيست

  سرشار از فروغ زلال سپيده است

  تگانپوشيده تر ز مردمك چشم خف

  خورشيد در سپيده ي آن آرميده است

  شب ، غرق در فروغ زلال سپيده شد

  بانگ خروس ، تا افق صبحگاه رفت

  زان پيشتر مه زرده ي خورشيد بردمد

  دستي در آشيانه ي تاريك ديده شد

  تخم سپيد از بر مرغ سياه رفت 
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  سفري در سحر

  و نسيم به آرامي از غروب گذشتيم 

  خزان برهنه تر از اسب ، در بيابان تاخت

  پرندگان هراسان به آشيان رفتند

  درخت شيفته در بازوي نسيم آويخت

  من از درخت ، شكايت به روستا بردم

  به روستا گفتم

  چرا درخت كه با خك و دوستي دارد

 دل از نسيم ربوده ست و همنفس با اوست ؟

 رفيق: به خنده گفت 

  از نسيم مي شنوددرخت ، بوي بهار 

  ولي نسيم ، نسيم

  هميشه بوي غريب هزار كس با اوست

  كلام دلشكن روستا جواب نداشت

  من و نسيم به آساني از جواب گذشتيم

  سحر در اينه ي شسته ي چمن تابيد

  من و درخت نگاهي به يكديگر كرديم

  پرندگان به سلام ستاره ها رفتند

  ممن و نسيم به سوي افق سفر كردي

  من و نسيم ، سرافكنده از درخت گذشتيم
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 خطبه ي بهاري

  بهار با نفس گرم بادها آمد

  زمين ، جواني ازو جست و آسمان از او

  گلوي خشك درخت

  چنان فشرده شد از بغض دردنك بلوغ

  كه برگ ، سر بدر آورد چون زباني از او

  بنفشه ، بوي سحرگاه خردسالي را

   هاي مه آلود بي چراغ آوردبه كوچه

  نگاه نرگس همزاد خكي خورشيد

  به راه خيره شد و صبح را به باغ آورد

  طلاي روز در ايينه هاي جوي چكيد

  چمن ز روشني و آب ، تار و پود گرفت

  شكوفه ها همه چون پيله ها شكافته شد

  هوا لطافت ابريشم كبود گرفت

  ايا بهار ، الا اي مسيح تازه نفس

  كه مردگان نباتي را

 به يمن معجزه اي ، رشك زندگان كردي

 نهال لاغر بيمار را شفا دادي

 رخت پير زمينگير را جوان كردي

  ايا بهار ، الا اي بشير تازه ي طور

  ايا پيمبر فصل

  تو ، اي كه آتش نارنج را ز شاخه ي سبز

 به يك نسيم ، برافروزي و بروياني

  پرده ي تستسپس ، به حكم عصايي كه سرس

 اف در دل امواج نيل شب فكني

 ه تا قبيله ي خورشيد را بكوچاني

  مرا به وادي سرسبز خردسالي بر 

  مرا به خامي آغاز زندگي بسپار 

  ايا بهار ، الا اي بشير تازه ي طور

  ايا بهار ، الا اي مسيح سبز بهار
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  قصه اي كوتاه

  هنوز كوچه جوان بود

  ن او شهوت بهار ، روان بودهنوز در ت

  هنوز در دل او بانگ گام ها ضربان داشت

  هنوز نغمه گر او خروس نيمه شبان بود

  كسي ز پنجره بيرون پريد

  كسي ز خانه به دنبال او شتافت

   بايست !بايست : كسي ز كوچه بر او بانگ زد 

  دونده رفت

  دونده تيزتر از باد رفت 

  داددونده ، گوش به فرمان ن

  صفير تير ، طنين افكند

  تن دونده به خك افتاد

  چراغ ، سرخي خجلت را

  به روي گونه ي خود حس كرد

  عرق ز گونه ي آزرمگين او جوشيد

  دو برگ سبز جوان

  دو دست بود ه روي چراغ را پوشيد
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  زني چراغ به دست

  زني چراغ به دست ازسپيده دم آمد 

  ر آستان طلوعزني كه موي بلندش د 

  غبار روشني سرخ شامگاهان داشت

  بر آستانه نشست 

  ز پشت مردمكش آفتاب را ديدم

 كه از درخت فراتر رفت

  به روي گونه ي گلرنگ صبح پنجه كشيد 

  نگاه روشن زن 

  خراش پنجه ي خورشيد را نشانم داد

  عبور عقربه اي ، ساعت طلايي را

  آسمان ، به دو قسمت كرد 

  مدار زراندود نيمروز گذشتزن از 

  به شامگاه رسيد

  ز پشت مردمكش آفتاب را ديدم

  كه از درخت فرود آمد

  به روي گونه ي بيرنگ خك پنجه كشيد

  نگاه خيره ي زن

  خراش پنجه ي خورشيد را نشانم داد

  زمان ، زمان عزيمت بود 

  زني چراغ به دست از حصار شب مي رفت

  فاي خود مي بردمرا ، اشاره كنان ، از ق

  زني كه موي بلندش در آستان غروب

  شكوه روشني سرخ صبحگاهان داشت

  زني كه اينه اي در نگاه ، پنهان داشت
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 سرزنش در ستايش

  آغشت آنكو دل ما به اشك و خون

  از خك مزار ما بسازد خشت

  در ملك يقين او گماني نيست

  ديدي كه بهشت را به آدم هشت

   اي كه تمام خوبي ممكن !ن ها

  در پيش رخ تو مي نمايد زشت

  اي آنكه كرامت جهانگيرت

  برمي آرد ز شوره زاران كشت

  انگم ز درخت و انجم از گردون

  انگور ز تك و آتش از انگشت

  يك لحظه به چشم نكته بين بنگر

  اندر قلمي كه لوح را بنوشت

  بافنده ببين كه ديبه را چون بافت

  ه نگر كه رشته را چون رشتريسند

 افتد كه چو بنگري ، ز خود پرسي

  اين كيست كه خك را به خون آغشت

  افتد كه فغان كني و برگيري

  از زير سرغنوده ات بالشت

  آنگاه نديده را تواني ديد

  آنگاه ، نكشته را تواني كشت
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  بهانه ي دوست

  دچه شد كه ماه مراد از كرانه اي نرسي 

  شبي رسيد و حريف شبانه اي نرسيد

  از نكه نام خوشش نقش لوح گردون بود

  به دست خك نشينان ، نشانه اي نرسيد

  چگونه ريخت شفق خون روشنايي را 

  كه پاي صبح به هيچ آستانه اي نرسيد

  چنان ز پنجه ي بيداد ، شور نغمه گريخت

  كه بانگ چنگ به داد ترانه اي نرسيد

  ر ايينه ها فرود آمدغبار غصه ب 

  ولي نسيم نشاط از كرانه اي نرسيد

  به اشك پنجره ، دمسردي خزان خنديد

  لهيب آه گل از گرمخانه اي نرسيد

  مگر بهار جوان را سلامت از كف رفت

  كه پير گشت و به وصل جوانه اي نرسيد

  زمين ، سخاوت خورشيد را به سخره گرفت

  سيدكه آب صافي نورش به دانه اي نر

  چنان پرنده ي مهر از خدنگ كينه گريخت

  كه هر چه رفت به هيچ آشيانه اي نرسيد

  مرا به پاس وفا پايمال دشمن كرد

  به دست دوست ، به از اين ، بهانه اي نرسيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روح القدس

  گرفت درخت بكره ، از روح صبح بار

  پرنده از رحم سبز او تولد يافت
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 خ آفتاب شتافتبه سوي روزنه ي سر 

  خوشا پرنده كه با روشني برادر بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دعايي در ژرفاي شب

  هان ، اي شب وسيع تر از ابر

  در زير آسمان تو ، يك شاخه ي ستبر

  چون گردن بريده ي آهو

  اوراد واپسين را مي خواند

  خون سپيد باران

  زير گردن بريده روان است

  آه اي نسيم معجزه ي صبح

  ن شب شگرف ، رها شودر اي

  اي دست كهربايي خورشيد

  دروازه هاي گمشده را بر شب

  درهاي ناشناخته را بر من

 بگشاي در هراس جهان بگشاي

  بگشاي ، در هراس جهان بگشاي
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  از نيمه اي به نيمه ي ديگر

 آه اي تمام شوكت هستي

  اي شادي بزرگ

  اي روح جاودانه ي مادينه 

  لمت اين شبدر ژرفناي ظ

 چون شط روشنايي ، جاري باش

  اي جامد مذاب 

 اي شكل ناپذيرتر از آتش

  اي گرمي هميشه صميمانه

  با من يگانه ، از من بيگانه

  من در تو ، نيمه ي دگرم را

  مي جويم 

  ز عطر تو سرخ بلوغم را

  مي بويم

 با من هميشه بر سر ياري باش

 چون شط مهرباني ، جاري باش

 و جاودانه در آميزمتا با ت

 يك تن شو ، اي تجسم روح يگانگي

 يك زن شو ، اي تمامي ذات زنانگي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نگاه عاشقانه اي به درخت

  عطر تن درخت

 اندام نازنين بلندش 

 گرماي عاشقانه ي خونش

 پستان غنچه اش
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 ساق خوش كشيده ي موزونش

  در من ، بهار سبز نوازش را

  بيدار مي كند

  انحناي كمرگاهشگويي در

 در تنگناي جامه ي كوتاهش

  يك چشم يا دهان

  يك دل: يا زين دو مهربانتر 

  يك آشيان كوچك پنهان

  سرچشمه ي طلوع و تولد

  لبريز از محبت خورشيد

  با من حديث شيفتگي را

  تكرار مي كند

  من ، عاشق جمال درختم

  دردش بهجان عاشق من باد

  انديشه اش موافق من باد

 
  

 

 

 

 

 

 

  با چراغ سرخ شقايق

  مسي به رنگ شفق بودم 

  زمان ، سيه شدنم آموخت 

  در اميد زدم يك عمر

  نه در گشاد و نه پاسخ داد

  در دگر زدنم آموخت

  چراغ سرخ شقايق را

  رفيق راه سفر كردم

  به پيشواز سحر رفتم

  سحر ، نيامدنم آموخت

  كنون ، هواي سفر در سر

  ر درنشسته حلقه صفت ب

  به هيج سوي نمي رانم

  حديث خويش نمي دانم
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  خوشم به عقربه ي ساعت

  كه چيره مي گذرد بر من

  درون اينه ها پيري است

  كه خيره مي نگرد در من

  كه خيره مي نگرد در من

 

 

 

 

 

 

 

 

  صبحانه

  تمام زندگي صبحگاه من اينست

  پس از گشودن چشم

  در آب چشمه ي ايينه دست و رو شستن

  پس از نيايش نور

  سپيده دم را در زرده تخم خام زدن

  نسيم تر را با شير تازه نوشيدن

  پس از رهايي تن

  خيال را به صعود پرندگان بستن

  گسستن از همه

  رفتن

  به خويش پيوستن
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  مديحه

 ميشه ، پكي تو

  هميشه ، پنجره ي بسته اي به روي غروب

  توولي گشاده بر آفاق تابنكي 

  ستوده تر ز تو نشناسم اي ستوده ترين

 تو باز تيزپري 

  شكارگاه تو در آسمان سرخ خيال

  قرارگاه تو بر فرق قله هاي غرور

  مرا به خطه ي خود بر ، مرا به خطه ي نور 

  درين شما كه خطاب منست و پاسخ تو 

  تو يي نهفته كه از راستي برهنه تر است 

 پذيره شويمرا به چشمه ي آن سوي تن  

  كسي كه آب چنين چشمه خورد تشنه تر است 

  من از زلال تو مي نوشم اي حقيقت پك

  من از جمال تو مي گويم اي جواني نغز

  بهار طبع تو از سنگ ها برآرد گل

 نگاه تيز تو از پوست ها درآرد مغز

  مگر نه ياد تو انديشه هاي مجنون را

 در آستانه ي شوريدگي رها مي كرد ؟

   نه نام تو آن خوشه ي بنفش گل استمگر

 كه هر بهار ، مرا با تو آشنا مي كرد ؟

  پس اين منم كه به سوي تو مي گشايم دست 

 مرا ز وسوسه ي اين شب تهي برباي

 رهي كه گام در آن مي زني ، به من بنماي 

 تو از تمامي اين آسمان بلنداري

 تو آرزو گريزي ، تو مژده ي سفري

   بسته اي به روي غروبهميشه ، پنجره ي

  ولي گشاده بر آفاق تابنكي تو

  ستوده تر ز تو نشناسم اي ستوده ترين

  هميشه ، پكي تو

 

 

 

 

 

 

 

28



 

 

 

  در ميان سرخ و سبز 

  راننده در گشوده و مرا پيش خود نشاند

  برگشتم و نگاه به او بستم

  با شانه هاي خم شده در زير بار سر

   هابا گرد آسياي زمان بر شقيقه

  چون لك لكي شكسته و لرزان بود

  نزديك چار راه

  يك دم ، چراغ سرخ به ما هر دو ايست داد

  چشمم به آسمان ، غروب افتاد

  خكستري بر آب ، پريشان بود

  شهر از پس غبار

 بوم بزرگ و خالي نقاش

  با رنگي از ملال زمستان بود

  موج پيادگان

  فوجي ز مورهاي گريزان

  ريز به دندانبا طعمه هاي 

  لاغر ، سياه ، افتان ، خيزان بود

  لغزنده طاس كوچك خورشيد

  در خك نرم مغرب ، پنهان بود

  ناگه ، بر اين زمينه ي تاريك

  يك قطره رنگ روشن لغزيد

  اندام سرخ پوش زني چابك و جوان

  قلب پياده رو را چون نيزه اي شكافت

  نزديك شد به من

  م عبور كردچون نور ، از ستوت نگاه

  آنگه ، چراغ سبز به راننده راه داد

  من ، در ميان عابر و راننده

  چون وقفه در ميان علامات سرخ و سبز

  حيران نشسته بودم

  ايينه ، حيرتم را در خود پناه داد
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  گشت و بازگشت

  سفر به دهكده ي سبز كودكي كردم

  سفر به سايه ي پروانگان در آتش ظهر

   هاي زير بال ملخسفر به قوس قزح

  سفر به خلوت باراني شقايق ها

  دوباره در تن ده سالگي فرو رفتم

  دوباره ، كودكي از دورها صدايم كرد

  تمام شادي خورشيد در نگاهم ريخت

  به راز روشني چشمه آشنايم كرد

  به چشم كودك ده ساله اي كه من بودم

  هنوز ، خانه ي ما رو به چارسوي جهان

  ي با شيشه هاي آبي داشتدريچه هاي

  هنوز ، ابر از آن مي گذشت و بر مي گشت

  حياط سبزش ، آفاق آفتابي داشت

   برگ شقايق ، بريده ي لب بود هنوز ،

  هنوز ، ساق پنيرك ز شير مي روييد

  هنوز ، خطمي قيفي براي باران بود

   اردك ، از آبگير مي روييد هنوز ،

  نمهنوز ، روح گل از چشم روشن شب

  به آفتاب نظر مي كرد

  ستاره در قفس شاخه ها نفس مي زد

  سپيده بر شتر كوه ها سفر مي كرد

  هنوز سنجاقك

  هوانورد هراس آور بيابان بود

  فرودگاهش ، اطراف جويباران بود

  هنوز ، دست زدن پيشه ي سپيداران

  هنوز ، پير شدن شيوه ي چناران بود

   بودمبه چشم كودك ده ساله اي كه من

  شب دراز مترسك ها

  در آن سكوت بيابان هميشه وحشت داشت

  هميشه تيز تلگراف ، پاي در گل بود

  هميشه سيم ، به قدر نسيم ، سرعت داشت

  هنوز ، دخترك خوشه چين ، عروسك بود

  عروسكي كه در انبوه كاه مي خوابيد

  هنوز ، اينه ، خورشيد ككلي ها بود

 ه مي تابيدشعاعش از كف دستم به ما

  هنوز ، عشق نخستين نمي شناخت مرا

  ولي چراغش در پشت ذهن من مي سوخت
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   چهره ي معصوم ناشناخته اي هنوز ،

  نگاه منتظرش را به چشم من مي دوخت

  ديار كودكي ام را قدم زنان ديدم

  در آن قلمرو اوهام ، دربدر ، گشتم

  فضاي خانه ، تهي از صداي مادر بود

  م و در پي پدر گشتمبه كوچه آمد

 ازين دو گمشده ي خود ، نشان چه ديدم ؟

  هيچ

  غباري از سم اسبي كه در افق مي تاخت

  تمام دهكده را آشنا گمان كردم

   يكي مرا نشناخت !از آن ميانه ، دريغا 

  ديار كودكي ام ، سرزمين دوري بود

  كه چون سراب ، درخشيد و سوي خويشم خواند

   حوا ، خداي بي همتادوباره ، شيطان ،

  كدام يك؟ نتوانم گفت

  آن بهشت دل آسودگي برونم راند از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شمع و مرد

  مردي كه سر نهاده به زانو

 زانوي غم گرفته در آغوش

  شمع خميده اي است كه ناگاه
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 در اشم خويشتن شده خاموش

  اين گردني كه گم شده در تن

  وان ديده اي ك نور سحر داشت

  روزي غرور برتري اش بود

  روزي به آفتاب نظر داشت

  سوداي او كه فتح جهان بود

  چون برفي از درخت ، فرو ريخت

  گويي شكوفه هاي مرادش

  از هول باد سخت ، فرو ريخت

  خوب و بد آنچه داشت ، ز كف داد

  جز جسم پير و جان جوان را

  از مهر و مه به وام طلب كرد

  گران راچشمي به روز و شب ن

  روز آمد و سپيده دمش را

  بر تار تار موي وي افشاند

  شب ، رنگ طره ي سيهش را

  در چشم آرزوي وي افشاند

  سوداي او ، هميشه زيان داشت

  سودا و سود ، از دو نژادند

  او را چنانكه بود ، نديدند

  او را چنانكه خواست ، نزادند

  با او بگو چگونه بگريد

  در خويشآه اي شب گريسته

  كي مي تواند اين هنر آموخت

 اين گوشه گير زيسته در خويش ؟
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  برف و خورشيد

  سر كرده در برف غبارآلود پيري

  آموخته از كبك ، رسم سر به زيري 

 با او چه خواهم گفت آن روز ؟ 

  با او كه خورشيدي جوان است

  با او كه سر بر مي كشد چون پيچك تر

  تي مناز خك خشك هس

  خكي كه زير برگ پاييزي نهان است

 با او چه خواهم گفت آن روز ؟

 ايا توانم تكيه بر بازوي او كرد ؟

 ايا غم چشمش نخواهد خرمنم سوخت ؟

  ايا نخواهد گفت با من

  بازوي تو هرگز به بازي من اي پير

 تا طفل بودم ، تكيه كردن را نياموخت ؟

 با او چه خواهم گفت آن روز ؟

   چو نتوانست خواندن نمه ي دوستچشمم

 ايا توانم خواست از او خواندنش را ؟

 اين كار از كه خواهي ؟: ايا نخواهد گفت  

  از آن كه يك شب هم نديدي

 رنج قلم بر لوح كاغذ راندنش را ؟

  ايا چو بگشايد كتاب كهنه ي من

 بر نام من ، خطي نخواهد زد به نفرين ؟

  نددر شعر من چون آرزوي مرگ بي

 آمين ؟: در دل نخواهد گفت 

  ايا نگاه من تواند خواست از او

 حرمت نهان موي برفين پدر را ؟

  ايا نگاهش را تواند داد پاسخ

 چشمي كه نتوانست ديدن دورتر را ؟

 با من چهخواهد گفت آن روز؟ 

  چندان به چشمم خيره خواهد شد كه تا شرم

  با پنجه هاي گريه بفشارد گلويم

   اشك روان خواهد شد آنگاه ام ،بر گونه 

  از تابش خورشيد رويش ، برف مويم

  او ، گرچه در ايينه ي پيشاني من

 نقشي تواند ديد از بيزاري خويش

 من ، بي خجالت گريه خواهم كرد آن روز ؟

 گرييدني مستانه در هوشياري خويش
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  آهوانه

  اي تبار مردمي من 

 ؟از نسل آهوان گرسنه ست 

  نسلي كه اندرون تهياز طعام را 

  با چشم سير پاسخ مي گويد

  وين وصلت گرسنگي و سيري

  در ديده ي گرسنه دلان ، آهوست

 در چشم سير آهو ، زيبايي
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